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Abstract 

A theory known as “ʾistighlāl” or Misuse of Faulty Intent is mentioned in contemporary legal texts of Arab countries, 

under the topic of contract elements and within the discussion of defects in consent. In these texts, the examples of 

defects of will include ignorance (jahl), mistake (ghalaṭ), fraud (tadlīs), coercion (ʾikrāh), and misuse of faulty intent 

(ʾistighlāl). Misuse of faulty intent in the context of transactions refers to a situation where an individual’s will is 

compromised to the point that the other party exploits it, whether this weakness has internal roots, such as a father’s 

authority over a child, or a husband’s over his wife, or an employer’s over a worker; or material roots, such as financial 

need. In any case, this faltering or defect in will throws the contract out of balance and equity, and based on this issue, 

no proportionality would remain between the responsibilities of the stronger and the weaker party. In Arabic countries 

the Law has provided particular measures for misuse of faulty intent, but in jurisprudence and therefore in our legal 

system the absence of such an institute can be felt, although similar concepts exist within the current system. In doing 

so, it seems possible to draw on specific justifications, such as bayʿ-i najash, talaqqī rukbān, and bayʿ-i ʾistirsāl. It is also 

possible to draw on general principles such as the principles of justice, fairness, and the principle of prohibition of 

exploitation (ʾijḥāf) to establish this institution in our jurisprudence and law. 
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 در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن« استغلال»نظریۀ 
 با نهادهای مشابه در فقه اسلامی 

 مهدی مفتخری
 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

  مجتبی زاهدیان )نویسنده مسئول( دکتر
 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 

zahedian.mojtaba@yahoo.com: Email 
 دکتر سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

 علوم سیاسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدهٔ حقوق و

 چکیده
در ذیل مبحث ارکان عقدد و در مد ع عیدور ترامدی « استغلال»عنوان ای تحتدر کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه

ز اسدتغلال در شود. مدراد اها مصادیق عیور اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر میشود. در ایع نوشتهذکر می
استفاده کند، اعد  از آنکده ایدع چنان معیور باشد که طرف دیگر از آن سوءهنگام معامله آنبار معاملات آن است که ارادۀ فرد به

معف از حالتی درونی مانند سلطۀ پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پدول ناشدی شدده 
اسدا،، تناسدبی میدان التاامدات سدازد و برایعوزنی خارج مدیهرحال، ایع معف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و ه هباشد. ب

بینی شدده اسدت ولدی در طرف قوی و معیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش
رسدد بتدوان از تغلال وجود دارد، ولی جای چنیع نهادی خالی است. به نظر میتبع حقوق ما گرچه مفاهی ی نادیک به اسفقه و به

ادلهٔ خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد ع ومی مانند قاعدهٔ عدالت، انصاف و قاعددۀ م نوعیدت اجحداف 
 برای تأسیس ایع نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.

 شروط تعسفی، بیع مضطر، غبع در قرارداد، نجش، بیع استرسال نظریهٔ استغلال، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تعامل فقهی و حقوقی مذاهب اسلامی و م الک مسل ان در گروِ تحقق فه  مشدتر  و زبدان مفاه ده 
اندد ویژه کشورهای مسل ان مفاهی ی پا به عرصه گذاشدتهاست. امروزه در ادبیات حقوقی معاصر عربی، به

تواند بده غندای اندیشدۀ و حقوقی ما چندان آشنا نیستند. شناخت و تحلیل ایع مفاهی  میکه در نظام فقهی 
فقهی و حقوقی ما ک ک شایانی کند. مفاهی ی، چون نظریۀ استغلال، شرط تعسدفی غغیرمنصدفانه ، عقدد 

ری اند که تبیدیع دقیدق معندای هریدک نیازمندد نوشدتااذعان غالحاقی  و شرط آحادیة الجانب از ایع ج له
 جداست. وجه اشترا  ه ۀ ایع مفاهی ، فقدان تعادل قراردادی و اجحاف به طرف معیف قرارداد است.

داندان بدارع عدرر، است که حدود نی  قرن در کتب حقدوقی حقدوق« استغلال»ازج لۀ ایع مفاهی ، 
ۀ یدک نظریده یدا مثابدشناسی استغلال بهشود. ایع نوشتار، م ع چیستیمثابۀ یک نظریه به کار گرفته میبه

سدنجی ایجداد نهدادی زند تا از ایع رهگذر برای امکانقاعدۀ حقوقی، آن را در سنجۀ فقه اسلامی محک می
مشابه در فقه و حقوق اسلامی گامی برداشته شود. در حقدوق کشدورهای عربدی مقداتت متعدددی دربدارۀ 

صورت جائدی اشداره بده مفهدوم تت بهو در حقوق ایران نیا در برخی مقا 2استغلال به رشتهٔ تحریر درآمده
صورت تطبیقی و کارکرد عنوان نظریه و تبییع احکام و آثار آن، بهلکع طرح موموع به 3استغلال شده است،

 آن در فقه و حقوق ایران واکاوی نشده است.
سدنجی آن در خصوص نوآوری نوشتار باید گفت: ماهیت نظریۀ استغلال، شروط و آثار آن و نیا نسبت

ا نهادهای مشابه، در حوزۀ ادبیات حقوقی کشورمان امری کاملًا بدیع است و حتی یک مقاله در ایع زمینه ب
 نگاشته نشده و تنها در چند مقاله اشاراتی به اصل آن شده است.

 . مفهوم استغلال در لغت1

معنای طلدب و به های خوراکی، نظیر گندم و جو گرفته شده؛ یعنی دانه«غَلّه»استغلال در لغت از مادۀ 
شدهید صددر بیشدتریع  5و در ه یع معنا در کتب فقهی پیشینیان به کدار رفتده اسدت. 4کردن استمحصول

طورکلی ، بده«برداریبهره»انجام داده است و آن را معادل اقتصادنا سنگ استفاده را از ایع واژه در کتار گران
به کار برده کده ه دراه فعدل بدوده اسدت؛ « ناصحیح استفادۀ»و گاهی که آن را در معنای  6به کار برده است

                                                 
 .59تا57« بحث اتستغلال»؛ شوری، 250تا217، «نظریة الغبع بیع الشریعه و القانون». بنگرید: بورکبه، 2
 .76، «ماهیت و میاان اعتبار قرارداد الحاقی»؛ قافی، 120و119، «مبانی نظریۀ اعتبار عقد احت الی». رحی ی، 3
 . 15/553 ،تاج العروس . مرتضی زبیدی،4
 .13/291، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 5
 .244، اقتصادنا. صدر، 6
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اسا،، بدار معندایی اسدتغلال در لغدت، مثبدت اسدت. در کتدب فقهدی برایع 7«بردای کرد.بهرهسوء»مانند 
کارگیری به کار رفته است؛ برداری و بهمعنای بهرهسنت نیا ومع بر ه یع منوال است؛ یعنی استغلال بهاهل

که قانون مدنی عث انی بوده است و  مجلة الاحکام،حتی در شروح  8یع یا بنده و... .برداری از زممانند بهره
بیدع »آید، استغلال بده ه دیع معندا بده کدار رفتده اسدت. بلده، در جدایی از آن از نسبتاً معاصر به ش ار می

مدالی را بده  . بیع وفداء آن اسدت  کده بدایع 119است غمادۀ « بیع وفاء»نام برده شده که نوعی از « استغلال
کند هرگاه ث ع را پس داد، او ه  مبیع را برگرداندد. امدا بیدع اسدتغلال بده ایدع فروشد و شرط میدیگری می

کند که مبیع را از او اجاره کند؛ یعندی در حقیقدت، مرکّدب از بیدع صورت است که بایع بر مشتری شرط می
بدرداری و لباً استغلال به ه یع معندای بهدرهوفاء و عقد اجاره است. در قوانیع مدون کشورهای عربی نیا غا

  .611، 115، 82استع ال آمده است؛ مثلًا در موادی از قانون مدنی کشور مصر غ

 . مفهوم استغلال در اصطلاح حقوق معاصر عربی2

های قانونی و حقوقیِ م الدک عربدی معاصدر مانندد مصدر و الجاایدر دارای ال عارفاستغلال در دایرة
کارگیری ناعادتنه و برخورداری غیرمنصفانه است. دقیقاً ه انند واژۀ کشی، بهمعنای بهرهو بهمفهومی منفی 

کشدی آوری میوه است ولی در فرهنگ لغات سیاسی، در مفهدوم بهدرهمعنای ج عکه در لغت به« استث ار»
أم بوده اسدت؛ بده ایدع وامافه تورسد ایع معنا با یک حذفرود. به نظر میناعادتنه از یک ملت به کار می

ق.م مصر 1106استفاده کرد؛ مثلًا در مادۀ برداری و استفاده، سوءشده: در بهرهصورت که، نخست گفته می
، سدسس در اثدر «اسدتفاده کنددبستانکار در حق ادارۀ مدال مرهدون، سوء»در مبحث رهع چنیع آمده است: 

برداری ظال انه و ناعادتنه از استفاده از حق و بهرهءمعنای سوتنهایی، بهبه« استغلال»کثرت استع ال، واژۀ 
 حق به کار رفته است.

چنانچه تعهدات یکی از متعاقدان با سدود و مندافعی کده ایدع »ق.م مصر چنیع آمده که:  129در مادۀ 
طرف در قرارداد با تعهداتی که طرف دیگر به دست آورده، اصلًا برابر و متعدادل نباشدد و معلدوم گدردد کده 

تدبیری و ت ایل بسیار او غبه قدرارداد  منعقدد طرف متضرر، قرارداد را درنتیجۀ سوءاستفاده غاستغلال  از بی
تواند بنا به درخواست طرف متعاهد مغبون، عقد را باطل کند یا تعهدات او را کاهش کرده است، قامی می

 9«دهد.

                                                 
 643، اقتصادنا. صدر، 7
 .14/371 ،البحر الرائق شرح کنز الدقائقنجی ، . ابع8
 .228، مصادر الالتزام . فرج الصدة،9
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ذیدل مباحدث ارکدان عقدد و در رکدع در « استغلال»در کتب حقوقی معاصرِ م الک عربی غالباً بحث 
هدا، مصدادیق عیدور اراده را در شود. در ایع نوشدتهو در عیور ترامی ذکر می« ترامی»نخست آن؛ یعنی 

کنند. سنهوری اولیع مدخل بحدث خدود را در خصدوص جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می
از استغلال در بار معاملات آن اسدت کده ارادۀ فدرد مراد  10کند.استغلال، با عنوان استغلال و غبع آغاز می

هنگام معامله معیور باشد؛ به ایع صورت که، یکی از متعاملان در حالت معف قرار دارد؛ اع  از آنکده به
ایع معف از حالتی درونی ناشی شده باشد، مانند سلطۀ پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کدارگر 

هرحال، ایع مدعف یدا عیدب در اراده، عقدد را از تکدافو و دی باشد، مانند نیاز به پول. بهدلیل سببی مایا به
 سازد و تناسبی میان التاامات طرف قوی و معیف وجود نخواهد داشت.توازن خارج می

 . عناصر استغلال3

د، مانندد مدادۀ انعنوان یکی از عیور اراده در نظر گرفتهغالب قوانیع موموعه، استغلال را ه راه غبع به
 159قانون موجبات و عقدود لبندان و مدادۀ  138قانون مدنی عراق، مادۀ  125قانون مدنی مصر، مادۀ  129

ش ارد که ذکر ایدع حداتت، بدر قانون مدنی کویت. قانون اخیرالذکر، حاتت استغلال را در پنج امر بر می
تدر رو، شایسدتهتر از ایع موارد اسدت. ازایدعسبیل ت ثیل است، نه انحصار؛ زیرا حاتت استغلال بسیار بیش

مطرح شود تا معیارهای عامی برای تحقق استغلال تعیدیع « نظریۀ استغلال»عنوان است که موموع، تحت
 11ها نباشد.یک آنشود و نیازی به برش اری یک

مدادی و از منظر قانونی، استغلال زمانی مخلِّ به اراده است که واجد دو عنصر اساسدی باشدد: عنصدر 
 عنصر روانی غنفسی .

کندد، ه دان : ایع عنصر از حالت غبنی که ناشی از حالت استغلال است حکایت مدیأ. عنصر مادی
یابدد. بندابرایع چنانچده حالتی که گفته شد با فقدان تعادل آشکار میان التاامات ناشدی از عقدد تجلدی مدی

 تغلال محقق نشده است.اختلالی خفیف یا غبنی اند  در ایع قرارداد حاصل شود، اس
باید توجه داشت که اندیشۀ استغلال با وصف مذکور، تنها در عقود معاومی که امکان وجود تغابع در 

اند؛ مانندد یابد، برخلاف عقود احت الی که اساساً بر غبع محت ل بنا شدهیک طرف م کع است تحقق می
ح ل کندد. اسدتغلال در عقدود تبرعدی نیدا م کدع قرارداد بی ه که یکی از دو طرف عقد ناگایر باید آن را ت

ستاند و بده ه دیع سدبب، در قدوانیع دهد چیای ن ینیست؛ زیرا در ایع عقود، متبرع در برابر چیای که می
                                                 

 .355، الوسیط. سنهوری، 10
 .151تا150نظریة العقد، . مظفر، 11
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قانون موجبات و عقود لبنان، استغلال  214و  213ها نیامده است. البته قانون کویت و مواد فوق نامی از آن
اند، مانند اینکه شخصی از علاقۀ دیگری نسبت به خدودش تبرع نیا م کع ش رده غبنی را در برخی از عقود

دارد: قانون مدنی کویت چنیع مقرر مدی 160مادۀ  .استفاده کندنظرکردن از بعضی حقوقش سوءبرای صرف
د درخواست متبرع حدق داراستفاده  است، قامی بهدر عقود تبرعی، غمانند هبه  که ناشی از استغلال غسوء

 .عقد را فسخ کند یا برحسب اوماع و احوال از وجه اهدایی ک  کند
کردن یکی از طرفیع عقد از نقاط مدعفی کده بدر استفادهایع عنصر با سوءب. عنصر روانی )نفسی(: 

شود شدخ  مسدتغل، او را بدر انعقداد یابد. معفی که سبب میطرف دیگر مستولی شده است، تحقق می
  12تنه وادار کند.صورت غیرعادقرارداد به

 . شروط استغلال4

 آید که برای تحقق استغلال سه شرط تزم است:از مج وعه قوانیع کشورهای عربی چنیع بر می
یافت بر قرارداد یاا فدادان کاماع تعاادل های مبتنیها و پرداختأ. اختلال تعادل و توازن میان در

قدانون مددنی سدوریه و مدادۀ  1/30و لیبی، مادۀ  قانون مدنی مصر 1/129: مادۀ وجود مدابعهنگام عدمبه
موجبدات و عقدود  214کند یا مدادۀ تعادل التاامات طرفیع میقانون تجارت کویت که اشاره به عدم 1/126

قدانون مددنی عدراق کده مقدرر  125دارد: اگر غبع فاحش و خلاف عادت باشدد یدا مدادۀ لبنان که مقرر می
گویدد: هرگداه قانون مدنی سودان که می 115، غبع فاحشی برسد... یا مادۀ دارد: اگر به یکی از متعاقدانمی

 13التاامات متعاقدان نامتوازن باشد...
نکتۀ مه  آن است که اختلاف تعادل، تنها از جنبدۀ مدادی نیسدت؛ بلکده ارزش شخصدی آن از منظدر 

ش دارد، اما در نظدر عاقدد بده سده زمینی که در بازار دو هاار واحد پولی ارزمتعاقد اه یت دارد؛ مثلًا قطعه 
جوار است. مقتضای محاسبه، قی ت شخصی غنه سوقی  آن است ارزد؛ چراکه با ملک او ه هاار واحد می

که براسا، آن، تفاوت دریافت و پرداخت متقابل سنجیده شود و بدیع جهت است که موموع به بررسدی و 
بر دوش عاقد مغبون است. هر شرطی کده بیهدوده بدر  شود. بار اثبات ایع اختلال ه نظر قامی وابسته می

شود، حتی اگر ایع بار متض ع انجامی نباشد که باید به طدرف مقابدل داده شدود، دوش متعاهد تح یل می
ای زمیع بخرد و در عقدد ملتدام شدود در آن باید در محدودۀ ارزیابی قرار گیرد؛ مثلًا چنانچه شخصی قطعه

گردد به ش ار آید. در حقیقت، خریدار گیری منفعتی که به او باز می  باید در اندازهبنایی نسازد، ایع التاام ه
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با التاام به ایع شرط، زمیع را به قی ت بیشتری خریداری کرده است. چنیع اختلالی م کدع اسدت در ه دۀ 
تعادل میان دمافتد؛ چراکه در ایع عقود، عانواع تصرفات رخ دهد، هرچند غالباً در عقود معاومی اتفاق می

طور که م کع است اختلال در عقود احت الی پدید آید غمادۀ دریافت و پرداخت، بیشتر ن ایان است. ه ان
بدر احت دال سدودوزیان بیدان نهداده رغ  اینکه عقود احت دالی مبتنیموجبات و عقود لبنان ؛ زیرا علی 124
د. البته ایع در جایی اسدت کده فاصدلۀ فراواندی شوها ن یجریان استغلال در آناند، اما ایع سبب عدمشده

الع ر برای پیرمردی میان احت ال سود با زیان باشد؛ مانند عقد بیع ملکی با ارزش بات در قِبال حقوقی مادام
شدود؛ اختلال تعادل در تبرعات نیا واقدع مدی.رودماندن ن یمریض که جا مدت کوتاهی از او انتظار زنده

 126سدوریه و  3/130مصر و لیبی،  3/129اشند یا تصرفات انفرادی مانند وصیت. مواد اع  از اینکه عقد ب
 طور م نی بر جریان استغلال در تبرعات دتلت دارند. کویت، به

: قدوانیع کشدورهای عربدی از جهدت استفاده از ضاع  خااص در عاقاد منباونب. وجود سوء
شود با ه  تفاوت دارند. نخست، قدوانیع مصدر، یهای معفی که مورد سوءاستفاده در عاقد مغبون محالت

صورت یابد که از معف مغبون بهسوریه، لیبی و کویت قرار دارند. در ایع قوانیع، استغلال زمانی تحقق می
لیبی . در  129کویت و  126سوریه،  130مصر،  129برداری شود غمواد گسیخته بهرهپروا یا هو، لجامبی

ای کده از گوندهاستفاده کرده باشد، بهتجربگی یا ناآگاهی مغبون سوءاحتیاطی، بییحقیقت، غابع از نیاز، ب
اندد کده ای روشع شود که رمایتش ازروی اختیار کافی صادر نشده است، ولی برخی شدرط کدردههر قرینه

وانیع گروه نسبت به ق 214توجهی مغبون باید آشکار باشد. دوم، قانون لبنان است که در مادۀ پروایی و بیبی
نخست، قدری در مفهوم استغلال توسعه قائل شده است ولی نسبت به قانون عراق، امدیق اسدت. در ایدع 

گداه، اقددام بده دسدت، بیبردار با قصد استث ار فردی تندگماده آمده است: چنانچه طرف بهره خیدال یدا ناآ
مدعف »ی اسدت؛ بدا ایدع تفداوت کده قرارداد کند... . سوم، قانون عراق است که ه انند قوانیع مصر و لیب

 را به صفات مغبون افاوده است. « ادرا 
استفادۀ طرف قوی باعث شده تا او در برابر طرف به ایع معنا که، استغلال و سوء ج. سببیت استنلال:

 14معیف اقدام به معامله کند.

 . سازوکارهای مواجهه با استغلال در حقوق عربی معاصر5

نظر وجدود دارد. سده رهیافدت کلدی در ایدع ی در مواجهه با استغلال اختلافدر قوانیع کشورهای عرب
ساختع معقول غبع در عقدود خورد: ابطال عقد یا کاستع میاان تعهد، ابطال عقد، برطرفزمینه به چش  می
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 معاومی. 
أ. ابطال عقد/شرط یا انقاص غکاستع میاان تعهد طرف معیف : در قوانیع کشورهای مصدر، سدوریه، 

تواندد ابطدال عقدد را مطالبده کندد و اسا،، عاقد مغبون میبی و سودان، شاهد ایع رویکرد هستی . برایعلی
که در یابد که ارادۀ مغبون تا آن اندازه دچار معف شده که وادار به معامله شدده اسدت، قامی نیا درصورتی

در یابدد ارادۀ مغبدون در حددی  کهتواند درصدورتیطور که میتواند ایع درخواست را اجابت کند. ه انمی
نبوده که سبب ابطال قراداد شود، حک  به کاستع تعهدات مغبدون دهدد. امدا براسدا، قدوانیع مصدر غمدادۀ 

 ، طرف مغبون در عقود معاومی چنانچه قامدی آن را کدافی 129  و لیبی غمادۀ 130 ، سوریه غمادۀ 129
حال غعقدود   طدرف مغبدون در ه ده115نون سودان غمادۀ تواند دعوای ابطال اقامه کند. اما در قابداند، می

اندد، معظ  قوانیع جدید به ایع موموع تصریح کرده 15تواند دعوای ابطال اقامه کند.معاومی و تبرعی  می
اگرچه قانون عراق حق مغبون را در عقود معاومی در درخواست معقولِ رفع غبع منحصر کرده اسدت و در 

 . اما قانون موجبات لبندان حدق مغبدون در 125قض آن ویژه ساخته است غمادۀ درخواست نعقود تبرعی به
رغ  ه چنیع علی 16درخواست ابطال قرارداد ناشی از استغلال منحصر کرده است.عقود معاومی را تنها به

اینکه قانون مصر قامی را از تسلط پیرامون فسخ منع کرده است، در برخی مواد قانون مصدر فسدخ قدرارداد 
قدانون مددنی الجاائدر، ازج لده  90نظریۀ استغلال مندرج در مادۀ  17بینی شده است.اسا، تعسف پیشبر

اسدتفاده قرارگرفتده حدق رود، زیرا بده فدرد مدورد سوءاباارهای ح ایت از یکی از طرفیع قرارداد به ش ار می
رد. عقود استهلا  غقدراداد دهد و قامی در قبول مطالبۀ وی یا کاهش تعهدات او اختیار دابطلان عقد را می

دلیل دشدواری کنندده بدهای است و ح ایت از مصدرفاستفادۀ طرف حرفهمصرف  مع وتً در معرض سوء
پروایی تواند ثابت کند که طرف مقابل در اکثر موارد از بیاثبات عنصر روانی غالباً دشوار است؛ زیرا او ن ی

ای در بندابرایع، اگدر یدک شدرط تعسدفی توسدط حرفده . ستاستفاده کرده ااش سوءو اشتیاق افسارگسیخته
 نیت اوست. شود که نتیجۀ سوءقرارداد گنجانده شود، فرض چنیع گرفته می

تواند به جای درخواست ابطال قرارداد، دعوای کاستع از تعهدات گااف خدویش را . عاقد مغبون میب
دهد. فای بر کاستع از تعهدات او را ترجیح میکند، ولی قامی اکتاقامه کند. گاهی او درخواست ابطال می

معنای ای که غبع فاحش او مرتفع شود بکاهد و ایدع بدهتواند تعهدات مغبون را تااندازههرحال، قامی میبه
کردن مقدار مبیع در حد برابری با ث ع نیست. باید توجه داشت که برعکس آنچه در بحث ابطال پیشدی ک 
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تواند حک  به ابطال قرارداد کند؛ زیدرا بدرخلاف است کاستع دهد، قامی ن یگرفت، چنانچه مغبون درخو
طور که قامی حق ندارد به جای کاستع از تعهدات مغبون، بدر قواعد بار مرافعات رفتار کرده است. ه ان

ع میاان تعهدات طرف قوی بیفااید، مانند اینکه بر مبلغ ث ع امافه کند. باید توجه داشت که انقاص و کاست
که صلاح تواند تعهدات متبرع مغبون را تاحدییابد و قامی مینیا ه انند ابطال، در تبرعات نیا جریان می

داند بکاهد. اما قانون لبنان میان استغلال و عیور دیگرِ اراده تفاوتی قائل نشده و در ه هٔ مدوارد، ابطدال می
اق میان تصرف معاومی و تبرعی فدرق گدذارده قانون مدنی عر 125ولی مادهٔ  18عقد را در نظر گرفته است،

  19است.
گونده سبب فقدان ارادهٔ آزاد تردید دارند، بدر بطدلان ایعدر عقود اذعان، آنان که در عقدبودن ایع عقود به

کید می دانند، قامدی ورزند، اما کسانی که ایع عقود را مشروع و برخوردار از ماهیت عقدی میقراردادها تأ
قانون مدنی مصدر مقدرر  149کنند. مادهٔ استفاده مسئول تعدیل ایع قراردادها معرفی میرد سوءرا تنها در موا

ها غیرملتام ن اید و ایع کار باید تواند ایع شروط را تعدیل یا طرف معیف را نسبت به آندارد: قامی میمی
قدانون  100مدادهٔ  20براسا، مقتضای عدالت و انصاف صورت پذیرد و هر توافقی برخلاف آن باطل است.

قبول در عقود اذعان با مجرد پذیرش شروطی کده موجِدب گدذارده اسدت »دارد: مدنی جدید مصر مقرر می
در قوانیع مربوط به بی ه در م الک عربی که از عقود اذعدان « گردد.ای پذیرفته ن یشود و مناقشهمحقق می

 622بینی شده است؛ مانند مدادهٔ معیف پیش منظور ح ایت از طرفرود، موادی بهغالحاقی  به ش ار می
از قانون  35قانون موجبات و عقود لبنان، مادهٔ  973قانون مدنی مصر، مادهٔ  750قانون مدنی الجاائر، مادهٔ 

   21بی هٔ مغرر.
تواندد در حدد که قرارداد معاومی باشد، طرف مغبون میقانون مدنی عراق، درصورتی 125ج. در مادهٔ 

تواند از تعهدات خود بکاهد یدا افداایش تعهددات طدرف غدابع را واست رفع غبع دهد. او میمعقولی درخ
کند. اما اگر معامله تبرعی بوده باشدد، بخواهد. قامی نیا با نظر به شرایط دعوا خواستهٔ مغبون را اجابت می

  22تواند نقض آن را مطالبه کند.مغبون فقط می
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 . نسبت استغلال با نهادهای مشابه6

مفهوم استغلال با تعدادی از مفاهی  تازه در فقه و حقوق کشورهای عربی قرابت دارد. ه هٔ ایع مفاهی ، 
 دتلت دارند.23«فقدان توازن و تعادل قراردادی»نوعی بر به

 . نسبت استنلال با غبن1. 6
ایدع  شدکل رمدایت ندی آن را حدل کندد.مشکلی اجت اعی است که قانون تداکنون نتوانسدته به« غبع»

مشکل با امور اقتصادی و اجت اعیِ متغیری مرتبط است. هرگاه مذهب فردگرایی و ارادهٔ فردی قدرت داشدته 
است، قانون جایگاهی برای غبع در نظر نگرفته است و هر زمان که مذهب فردی و اقتددار اراده بده مدعف 

شناختی استغلال غبع به نظریهٔ روان گراییده است، قانون برای منع غبع ورود کرده است. نظریهٔ ماتریالیستی
تدوان در دو چیدا تبدیل شده که توسط اکثر قوانیع مدرن پذیرفته شده اسدت و تفداوت ایدع دو نظریده را می

 .شود، نده نگداه شخصدیخلاصه کرد: اول اینکه، در نظریهٔ اول به ارزش یک چیا با دید مادی نگریسته می
تدریع شود کده مهد و ایع ارزش طبق قوانیع اقتصادی تعییع می آنچه اه یت دارد ارزش خود آن چیا است

در خصوص نظریهٔ دیگر، آنچه اه یت دارد ارزش شخصی است که ازنظدرِ  .ها قانون عرمه و تقاماستآن
خودی خدود ازنظدر کسدانی کده ارزش بدهطرف قرارداد، ارزش آن چیا است؛ زیرا م کدع اسدت چیدا کد 

هاسدت. بدر دلیل ملاحظاتی عالی باشد که مربوط بده شدرایط شخصدی آنهخواهند به آن دست یابند، بمی
شود که اگر تعادل در عقد ازنظر قی ت مختل شود، غبع محقق شده چنیع مترتب مینظریهٔ مادی قی ت ایع

است، حتی اگر تعادل ازنظر قی ت شخصی مختل نشده باشد؛ چراکده گداهی یکدی از متعاقددان بدا اینکده 
خدرد؛ زیدرا قی دت خورده باشد، آن را بده ث دع بداتتر مدیولی بدون آنکه مضطر یا فریب داندقی ت را می

کند. اینجا براسدا، نظریدهٔ مدادی، او مغبدون واقدع شدده شخصی آن شیء، برابر ث نی است که او بذل می
عقدد  عیبی مستقل و قائ  به ذاتش است. در حقیقت، ایع عیب در« غبع»است. بنابرایع طبق نظریهٔ مادی، 

شدود آن اسدت شود، نه در رما. اما براسا، نظریهٔ شخصی برای قی ت شیء چیای که مترتب مدیواقع می
که نباید غبنی در معامله وجود داشته باشد، مگر هنگامی که متعاقد رامی باشد که ث نی بسیار بیشتر از ایع 

چار غلط، تدلیس یا اکراه واقع شده افتد، مگر آنکه متعاقد دقی ت شخصی بسردازد و چنیع چیای اتفاق ن ی
باشد. بنابرایع غبع در نظریهٔ شخصی، عیبی مستقل و قائ  به ذات در عقد نیست؛ بلکده مظهدری از عیدور 

نظر است رما به ش ار می آید. گرچه مفهوم غبع در فقه اسلامی پرپیشینه است، اما غبنی که در استغلال مدِّ
                                                 

اسدتع ال شدده اسدت و در حقدوق فرانسده معدادل آن عبدارت   significant imbalanceعنوان اتحادیهٔ اروپا تحدت 13/93. ایع اصطلاح در دستورالع ل 23
desequilibre significatif تعادل شایان توجه ترج ه شده معنای نابرابری معنادار یا اساسی یا عدمرود که دارای پیچیدگی مفهومی خاصی است و بهمی به کار

 است.
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رسد از منظر اندیش ندان حقوق عربی، میان ع حادث نیست. به نظر میمعنای غبع اصطلاحی یا غبدقیقاً به
دهد. گیرد و میتعادل است میان آنچه که عاقد میاستغلال و غبع تفاوت وجود دارد. مراد آنان از غبع، عدم

اسدتفادۀ یکدی از ن ودی مادی محض دارد، بدرخلاف اسدتغلال کده منظدور از آن سوء« غبع»اسا،، برایع
ن از معف ذهنی و روحی دیگری است. مع وتً قاعده آن است که غبع ه یشه سدبب ابطدال عقدد متعاقدا

کیدد شود، ولی استغلال چون از عیور اراده است سبب ابطال عقد مین ی شود. سنهوری نیا بر ایع نکته تأ
لال اسدت. باید دانست که میان استغلال و غبع تفاوت است. غبع، ن ود مادی و فیایکدی اسدتغ»ورزد: می

توان گیرد تعریف کرد. از ایع تعریف میدهد و آنچه میتعادل بیع آنچه طرف قرارداد میتوان عدمغبع را می
توان تصدور کدرد. در خصدوص نتیجه گرفت که: اوتً، غبع را فقط در قراردادهای معاومیِ غیراحت الی می

اولی ذاتاً مستلام ورود غدبع و مدرر بده  و عقود تبرعی، غبع متصور نیست، زیرا 24عقود معاومی احت الی
یکی از متعاقدیع است و دومی به ایع دلیل است که چنانچه یکی از متعاقدان چیای بدهد ولی در برابدرش 

ستاند نخواهد بود. ثانیاً، غدبع در زمدان ات دام دهد و میتعادل میان آنچه میچیای نستاند، سخنی در عدم
شدود و پدس از آن هدیع اعتبداری بده تغییدر ایع تعادل در ایع زمان سنجیده مدیشود، بنابرقرارداد برآوُرد می

ثالثاً، احتراز کامل از غبع م کع نیست، بنابرایع باید در برابر غبع جائدی مددارا و در غدبع  .ها نیستقی ت
سَدر چنانچه یکدی از متعاقددان از »دارد: قانون مدنی عراق چنیع مقرر می 125مادهٔ  25«فاحش درنگ کرد.

بدرداری دیگدری قدرار گیدرد و بددیع ای یا معف آگاهی، مورد بهرهتجربهاحتیاطی، هواوهو،، بینیاز، بی
تواند در حد معقولی درخواست رفع زیان کندد. سبب زیان فاحشی به او رسد، تا یک سال از هنگام عقد می

ایع قانون بدر ورود اسدتغلال  26«اما اگر تصرف او تبرعی بوده است، در ایع مدت حق فسخ معامله را دارد.
قدانون سدودان نیدا چندیع اسدت، طرفدی کده مدورد  115طور که مادهٔ ه ان 27در عقود تبرعی تصریح دارد.

که قامی آن تواند درصورتیبردای قرار گرفته است، در ه هٔ حاتت غیعنی عقود معاومی و تبرعی  میبهره
ه چنیع در قانون مصر، سودان و لیبی، طدرفِ  28د بدهد.را برای رفع غبع کافی ببیند، درخواست ابطال عق

که قامی آن را برای رفع غبع کدافی بداندد، تواند درصورتیاستفاده قرارگرفته در عقود معاومی میموردِ سوء

                                                 
د قرار دارند و مراد از عقد احت الی در حقوق عربی عقدی است که به24 صورت منضبط و مشخ ، مقددار هنگام عقد، به. عقود احت الی، در مقابل عقود محدَّ

شود تا میاان التاام طرفیع عقد یا یک طرف، قابل افداایش یدا افتد، معلق است و ه یع سبب میی ت و سود و زیان معلوم نیست و بر امری که در آینده اتفاق میق
  .51نظریة العقد، ؛ مظفر، 1/144، نظریة العقدکاهش باشد؛ مانند عقد بی هٔ ع ر غسنهوری، 

 .6/122، الوسیط. سنهوری، 25
 .296 مصادر الالتزام،فرج الصدة،  .26
 .297، مصادر الالتزام. فرج الصدة، 27
 .306، مصادر الالتزام. فرج الصدة، 28
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معنای تعادل میان ث ع و قی ت مبیع نیست؛ بلکه مقصدود آن درخواست ابطال معامله را بدهد، ولی ایع به
قدانون مددنی آل دان،  138کندد. در مدادهٔ بردن غبع فاحش کفایدت مدیر ث ع برای ازبیعاست که زیادی د

طورمطلق حک  به بطلان ایع معامله شده و قانون لبندان نیدا از ایدع حکد  تبعیدت کدرده اسدت. امدا در به
و سدوریه  سوئیس، فرانسه و ایتالیا، میان ابطال و ارش قائل به تخییر شده است و قوانیع مصر، سودان، لیبدی

آمده اسدت:  129در قانون جدید مصر، نظریهٔ نفسی در استغلال پذیرفته شده و در مادهٔ  29اند.آن را برگایده
چنانچه تعهدات یکی از متعاقدان با سود و منافعی که ایع طرف در قرارداد با تعهداتی که طرف دیگدر بده »

اسدتفاده طدرف متضدرر، قدرارداد را درنتیجدهٔ سوء دست آورده، اصلًا برابر و متعادل نباشد و معلوم گردد کده
تواند بنا به درخواست طرف متعاهدد تدبیری و ت ایل بسیار او منعقد کرده است، قامی میغاستغلال  از بی

مغبون، عقد را باطل کند یا تعهدات او را کاهش دهد. البته در حقوق معاصر، منع و ردع غبع گسترش یافته 
تعبیر « استفاده کردسوء»الذکر، به شود که در مادهٔ فوقملاحظه می 30«دهد.جریان می و آن را در ه هٔ عقود

 استفاده از ومعیت خاصِ طرف دیگرِ قرارداد. شده است؛ یعنی سوء
 تعسفی 31. نسبت استنلال با شروط2. 6

ف»واژه  کدردن طیروی، انجام کداری بددون تددبیر و راهن دایی و معنای بیراههدر لغت عرر به« تعسُّ
گداهی  33معنای ظل  ه  آمده است.و عَسَف، به 32مسیری بدون هدف و غرض است. عسوف؛ یعنی ظال 

معنای طلاقی است که بدون هیع سبب مشدروعی و ازروی سنت طلاق تعسفی، بهدر متون کهع فقهی اهل
  34ظل  انجام شود.

است. تنها برخی « ظال انه»، «نصفانهغیرم»، «ناعادتنه»شود، مرادف معنایی که از ایع کل ه اراده می
با مراجعه بده  35اند.های تجاری الجاایر به تعریف آن پرداختهقوانیع، مانند بند پنج  مادهٔ سه قانون فعالیت

انگارد که یک طرف عقد، فعال اقتصدادی یدا شوی  که قانونگذار شرطی را تعسفی میه یع ماده متوجه می
کننده غمُسدتهلِک  اسدت. بندابرایع بدرای ست و طرف دیگر، یک مصرفای غمحترف/مهنی  اتاجری حرفه

                                                 
مصاادر الالتازام فای القاانون المادنی ؛ سدلطان، 479تدا455 الکافی فی شرح القانون المدنی الأردنی،؛ حکی ، 315تا287مصادر الالتزام،  . فرج الصدة،29

 .94النظریة العامة للالتزام، ج، العدوی، ؛ فر86تا84 الأردنی،
 .449تا1/447، نظریة العقد. سنهوری، 30
نظریهٔ عماومی صورت ظرف و مظروف غمحقق داماد، صورت تعلیق یا تقیید؛ بلکه بهروشع است؛ جعل شیء در م ع جعل دیگر، اما نه به« شرط». معنای 31

   .76تا1/52، شروط و التزامات در حقوق اسلامی
 .4/1403، تاج اللغة و صحاح العربیة؛ جوهری، 1/339، کتاب العینراهیدی، . ف32
 .3/253، النهایة فی غریب الحدیثاثیر، . ابع33
 .117تا115، «الطلاق التعسفی و مدی مطابقته للاحکام الشرعیة». مح د برّاج، 34
 . 15، «احکام الشروط التعسفیة ح ایة لل ستهلک و إعادة للتوازن العقدی». عواطف، 35
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. مکتدور 2. در قراردادهای استهلا  غمصرف  باشدد؛ 1تحقق شرط تعسفی، وجود سه عنصر تزم است: 
. هدف یا نتیجدهٔ آن 3نامه، رسید تحویل، اوراق قرمه یا هر سند دیگری  باشد؛ غسفارش، فاکتور، م انت

  36توجه حقوق و تعهدات طرفیع باشد.تعادل درخورِ عدم
 اند:گونه تعریف کردهدانان عرر، شرط تعسفی را ایعاما برخی از حقوق

ای غمحترف  نگاشته شده و به او امتیدازی محددود عطدا . شرطی است که از پیش توسط طرف حرفه1
آنچه در ایع تعریف  37است.تعادل در حقوق و تعهدات طرفیع قرارداد شده ای که منجر به عدمگونهکرده، به

 خورد ایع است که شرط تعسفی را به عقود مصرف غعقود اتستهلا   مرتبط ساخته است.به چش  می
کنندده بدا اسدتفاده از نفدوذ ای قدرارداد بدر مصدرفشده است که طدرف حرفده. شرطی از پیش تعییع2

کندد و قراردادی شدود، اِع دال مدیتعادل صورتی که منجر به کسب امتیازی فاحش و عدماقتصادی خود به
کننده در آن، محدود به پذیرش یا رد است. البته ایع امتیاز فاحش م کع است به موموع عقد نقش مصرف

شود ایع است که ه ان دو معیار امتیاز آنچه در ایع تعریف به آن اشاره می 38یا یکی از آثار آن مرتبط باشد.
آید که شدروط کند که از ایع تعریف چنیع بر میزمان تکرار میطور ه فاحش و فقدان تعادل قراردادی را به

  39کند.تعسفی را در عقود اذعان منحصر می
کند؛ به شیوهٔ تح یل غفرض  آن تعریف می. نظر دیگری از شرط تعسفی وجود دارد که آن را با نگاه به3

سدبب آن امدراری بده مصدالح ایع صورت که، هر شرطی کده در عقدد یدا ملحقدات آن منددرج شدود و به
ای که مورد ح ایت قانون است ولی از خبرویت و آگاهی کافی برخوردار نیسدت، وارد آیدد و کنندهمصرف

  40ای بر ه  بخورد، شرط تعسفی است.توازن عقدی به سود طرف حرفه
در  ن ایدد.روشع است که در قراردادهایی که شروط تعسفی وجود دارد، مفهدوم اسدتغلال نیدا رخ مدی

جدویی ظال انده از طدرف حقیقت، فرد قوی در معامله با قراردادن شرط تعسدفی درصدددِ اسدتغلال و بهدره
 معیف بر آمده است.

 . نسبت استنلال با عدود اذعان3. 6
معنای رسد یکی از مظاهر بارز استغلال، عقود اذعان غالحاقی  هستند. اذعدان در لغدت، بدهبه نظر می

                                                 
 .240حمایة المستهلک فی القانون المقارن، ؛ بودالی، 15، «أحکام الشروط التعسفیة ح ایة لل ستهلک و إعادة للتوازن العقدی». عواطف، 36
 .95الشروط التعسفیة فی عقود الاستهلاک، . سی الطیب، 37
 .215الحمایة المدنیة للمستهلک ازاء المضمون العقدی، . مح د رفاعی، 38
 .97الشروط التعسفیة فی عقود الإستهلاک، الطبیب،  . سی39
 .171 موجز احکام قانون حمایة المستهلک،. ابوع رو، 40
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شود اما در اصطلاح حقوق عربی معاصر، عقد اذعان به عقدی گفته می 41رکردن است.انقیاد و تسلی  و اقرا
گونده عقدد در کندد. ایعکه قبول ازسوی قابل، تنها اذعان و پذیرش چیای است کده موجِدب آن را امدلا مدی

سه، عقد های گاز و آر و پُست و... جریان دارد. به ایع عقد در فرانهای بی ه، قرارداد ترافیک، شرکتشرکت
قبول در عقدود اذعدان بدا مجدرد »دارد: قانون مدنی جدید مصر مقرر می 100مادهٔ  42شود.انض ام گفته می

 43«گردد.ای پذیرفته ن یشود و مناقشهپذیرش شروطی که موجِب گذارده است، محقق می

 سنجی مواجهه با استغلال از طریق مبانی فقهی. امکان7

جدا از گفته شدد، در ادبیدات فقهدی سدنتی غاعد  از شدیعه و سدنی  هیعگونه که در طلیعهٔ سخع ه ان
توان مبانی آن را در قواعد شود، اما میمعنای امروزیع آن اثری دیده ن یاستغلال، نظریه یا قاعدهٔ استغلال به

ه در مثابهٔ عیبی از عیدور ارادشود استغلال بهرغ  اینکه گاهی گفته میعلی»و اصول کلی دیگر پی جُست. 
اصل، یک دیدگاه حقوقی نوپدید است که ریشه، تحول و ومع احکامش ه ه در سایهٔ قانون ومعی معاصر 

مثابهٔ یک نظریهٔ ع ومی؛ بلکده های آن را در فقه اسلامی بیابی ، البته نه بهتوانی  اصول و پایهاست، لکع می
البتده  44«هدا.مضطر، استرسال و امثال آناز خلال بعضی تطبیقات و صور جائی آن، مانند تلقی رکبان، بیع 

ای فقه اسلامی دارای چنیع ظرفیتی هست که با گردآوری و انباشدت صدور خداص، قاعدده و حتدی نظریده
 ریای کند. ع ومی را در بار استغلال پی

روشع است چنانچه قرارداد، مصداق غبع فاحش، تدلیس یا غرر باشد، حک  آن از منظر فقه اسدلامی 
یک از ایع عناویع نیست و فدرد مدعیف صدرفاً . اما سخع جایی است که قرارداد، مصداق هیعمعلوم است

جاسدت کده ها اقدام به رمایت و انجام معامله کرده اسدت. دقیقداً ه یعسبب میل شدید، نیاز و امثال آنبه
 شود.جویی ازسوی طرف قوی معنادار میمفهوم استغلال و بهره

 . اصل عدالت و انصاف8

است. مفاد قاعددهٔ انصداف کده « قاعدهٔ عدل و انصاف» له قواعدی که در کتب قواعد آمده است، ازج
طور مناصدفه میدان مددعیان شود آن است که حقوق و اموال مشتبه، بدهگاهی عدل و انصاف نیا خوانده می

الی وجدود دارد کده توزیع شود؛ مانند اینکه مالی میان اینکه از آنِ زید است یا ع رو مشتبه شده و عل  اج 

                                                 
 .13/172، لسان العربمنظور، ؛ ابع2/100، کتاب العین. فراهیدی، 41
 .149، «عقود اتذعان». جواهری، 42
 .1/229، الوسیط. سنهوری، 43
 .152 نظریة العقد،. مظفر، 44
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ای بر تعییع وجود ندارد. در چندیع مدواردی مدال میدان دو نفدر مال متعلق به یکی از آن دو است، ولی اماره
روایات بسیاری است که در ابدوار  45شود. مدر  ایع قاعده افاون بر ج ع بیع حقیع،تقسی  و تنصیف می

ای که اخیراً به قاعدهٔ عدالت اشتهار یافته اسدت اعدهالبته نباید قاعدهٔ انصاف را با ق مختلف وارد شده است.
ظاهراً مراد دانشیان حقوق م الک عربی، معنای دوم قاعده، عدالت است. در برخی قدوانیع و  46اشتباه کرد.

گونه عقدود ذکدر صورت صریح یا م نی برای بطلان یا لاوم تعدیل ایعها در کشورهای عربی، بهشروح آن
شدود کده اصل عدالت و انصاف است. بودالی در تعریف شرط تعسفی یدادآور مدیشده است که مقتضای 

توانسته با مراجعه به اومداع و احدوال و مومدوع قدرارداد و شدرایط دو طرف قوی در زمان انعقاد قرارداد می
عددالت »قدانون مددنی الجاائدر نیدا  110مدادهٔ  47به آنچه مقتضای عدالت است، ع ل کندد.طرف باتوجه

مثابهٔ معیاری برای ارزیابی تحقق تعسف درصورت بروز نااع میان طرفیع در عقود اذعدانی کده ا بهر« عقدی
کده دارای شروط تعسفی هستند، در نظر گرفته است. سنهوری ه  بر ایع باور است که شروط تعسفی چنان

نیت ت عددالت و حسدعهدا، الاامداشود باید به بوتهٔ تفسیر گذارده شوند و در اجرای آنیک قانون تفسیر می
تواند ایع دارد: قامی میقانون جدید مصر در خصوص شروط تعسفی مقرر می 149در مادهٔ  48لحاظ شود.

ها غیرملتام کند و ایع کار باید براسا، مقتضدای عددالت و شروط را تعدیل یا طرف معیف را نسبت به آن
و اطلاق ایع مواد، ابداار نیرومنددی در ع وم  49انصاف صورت پذیرد و هر توافقی برخلاف آن باطل است.

های ای است که ازسوی شرکتکننده در برابر شروط تعسفیمنظور ح ایت مصرفدست قضات مصری به
تواندد شوند. چنانچه قامی شرطی تعسفی را در قرارداد اذعانی مشاهده کند، میانحصاری بر او اِع ال می

برد تعدیل کند یا اساساً آن را الغا کند و طدرف مدعیف را غیرملتدام ای که اثر تعسف را از بیع بگونهآن را به
قدانون مددنی مصدر  148سازد و قانون حدومرزی، جا رعایت عدالت برای او ترسی  نکرده است. در مدادهٔ 

کندد، بلکده هرآنچده کده از آمده است: عقد، تنها بر آنچده در آن ذکدر شدده اسدت متعاقددان را الداام ن دی
 686گیدرد. در مدادهٔ است را نیا براسا، قانون، عرف و عدالت، به طبیعت التاام در بر مدیمستلامات عقد 

ق.م مصر نیا مقرر شده است: قامی حق دارد برای تعیدیع قل دروِ عقدد بده قواعدد عددالت متوسدل شدود. 
شود مبنای رعایت تعدیل در شروط تعسدفی توسدط شدارحان قدانون، بده مبندای گونه که ملاحظه میه ان

                                                 
وجه و سبب هدررفتع حقوق است، بنابرایع کی از دو طرف تنازع، ترجیح بلامرجح است و با انصاف و عدالت ناسازگار است. تر  دو طرف نیا بی. اخذ به ی45

 مقتضای ج ع بیان دو طرف شبهه، تنصیف است.
 «.مثابهٔ قاعدهٔ فقهیعدالت به». برای اطلاع بیشتر در خصوص قاعدهٔ عدالت، نک: مهریای، 46
 .77 حمایة المستهلک فی القانون المقارن، دالی،. بو47
 .230، الوسیط. سنهوری، 48
 .235تا232، الوسیط. سنهوری، 49
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طور صریح در نصوص دینی، ندامی از شدروط تعسدفی بدرده عدالت مستند شده است. علت آن است که به
 51است یا لاوم متابعدت شدروط.50نشده است. آنچه دربارهٔ شرط آمده، یا لاوم مطابقت آن با کتار و سنت

سنت ه  باز گرداندد،  توان با توجیهاتی، سازوکار مقابله با شرط تعسفی غغیرمنصفانه  را به کتار والبته می
 طور که شارحان قانون مصر ایع توجیه را مع ول داشتند و ایع شرط را به مفهوم عدالت بازگرداندند. ه ان

 . بیع نَجَش9

دادنِ صید است و ه چنیع در بیدع، زمدانی معنای رمبه نون مفتوح و جی  ساکع یا مفتوح، به« نجش»
ن بیفااید تا قی تش افاایش یابد و دیگدری آن را بدا قی دت بدات که شخ  حاجتی به مبیع ندارد، در قی ت آ

نجش حرام است و آن عبارت است از اینکه کسی که رغبتی در کات ندارد، بدر »نویسد: علامه می 52بخرد.
محقدق  54گونه معنا کرده اسدت.شهید نیا ه یع 53«قی ت آن بیفااید با قصد اینکه قی ت کات افاایش یابد.

اند: یکی، ه ان که از علامه و شهید نقل شدد و دیگدری، آنکده کداتی برای نجش ذکر کرده خوئی دو معنا
 55دیگری را مذمت کند تا دیگری در آن رغبت نکند و بتواند آن را به قی ت ک تر بخرد.

ای بر ایع باورند که نجدش ازسدوی بدایع، دسته 56اقوال متفاوتی ابراز شده است:« نجش»دربارهٔ حک  
براج معتقد ابع 57بیع است و چنانچه از دیگری است، باید خسارات وارده را به مشتری بسردازد. سبب بطلان

گفته چون نجش موجب عیب  خلافشیخ در  58است چون نجش نوعی تدلیس است، مستلام خیار است.
معتقد است چنانچه نجش بدون تبانی یا امدر بدایع صدورت  مبسوطشیخ در  59شود.است، خیار محقق می

ته باشد، موجب خیار نیست و اگربا تبانی و امر بایع انجام گرفته باشد، در ایع صدورت دو قدول اسدت: گرف
 60دلیل تدلیس، متضرر خیار دارد و قول دوم اینکه خیدار نددارد، ولدی قدول اول اقواسدت.قول اول اینکه، به

علامه حلی بر ایع باور است که اگر نجش متض ع غبنی بر مشتری باشد، مشتری براسا، خیار غدبع حدق 
                                                 

نْددَ فَإِنَّ الُْ سْلِِ یعَ عِ » ؛فلا یجوز وجلَّ عاَّ  هِ اللّ  کتارَ  فَ خالَ  ه  إت کلّ شرط  ال سل ون عند شروطِ . الشرط جائا بیع ال سل یع ما ل  ی نع منه کتار و ت سنّة؛ 50
مَ   «حَلَاتً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. شُرُوطِهِْ  إِتَّ شَرْطاً حَرَّ

 .12/353 تفصیل وسائل الشیعة،؛ حر عاملی، 7/468، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 215 ، غنیة النزوع،زهره. ابع51
 .3/1021 تاج اللغة و صحاح العربیة، . جوهری،52
 .2/1004،  منتهی المطلب. علامه حلی، 53
 .3/187، الدروس الشرعیةهید اول، . ش54
 .1/660، مصباح الفقاهه. خوئی، 55
  .2/37 مغنی المحتاج إلی معرفة الفاظ المنهاج، . شافعیه قائل به حق خیار در بیع نجش نیستند غخطیب شربینی،56
 .5/4، مختلف الشیعهنقل از علامه، جنید، به. ابع57
 .3/178 الروضة البهیة، . شهید ثانی،58
 .5/45، مختلف الشیعةنقل از علامه حلی، . به59
 .2/160، المبسوط. طوسی، 60
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براسدا، ایدع نظدر، نجدش تنهدا  61فسخ دارد، ولی اگر متض ع مرری بر مشتری نباشد، حق فسخ نددارد.
 موجود در علت خیار غبعِ اجرای حقوقی دارد که غبع صورت گرفته باشد و آن ه  تنها بهدرصورتی م انت

مساتند محقدق نراقدی در  62،دروسعلت حرمتی که در نجش وجدود دارد. شدهید اول در ایع معامله، نه به
منهااج دانند. محقق سیستانی در کتدار نجش را حرام می منهاج الصالحینو محقق سیستانی در  63الشیعه

کید می الصالحین ندد تبدانی بدیع نداجش و کند حتی اگر نجش موجب تغریر نباشد ه  حرام است، هرچتأ
اما گروهی از معاصران معتقدند: چنانچه نجش متض ع حدرام دیگدری مانندد کدذر یدا  64بایع ه  نباشد.

رسد قول به حرمدت به نظر می 65حرمتی ندارد.« ب ا هو نجش»فریب مؤمع باشد، حرام است، ولی نجش 
و مفهوم نجدش داخدل اسدت. شدیخ  دار بیشتری در میان فقیهان دارد و اصوتً کذر و فریب، در ذاتطرف

جواهر در خصدوص نجدش اما صاحب 66نویسد: نجش حرام است.انصاری پس از تفسیر لغوی نجش می
سدبب نهدی و نویسد: بیع نجش صحیح و تزم است، مگر توأم با غبع فاحش باشد اگرچه که نفس آن بهمی

 لعع فاعلش حرام است. 
ک  به بطلان معاملۀ نجشی، حرمت استغلال و بطدلان آن توان از حرمت نجش و ح: اما آیا میتحلیع

را استنتاج کرد؟ در پاسخ باید گفت: با تنقیح مناط قطعی، امکان سَریان حک  نجش به بیع استغلال وجدود 
کردن حق مشتری است؛ زیدرا سبب امرار و پای العنه، بهدارد. روشع است که م نوعیت ناجش و منجوش

تواطی بایع و ناجش حاصل شده است، رغبتدی بدیش از حدد تزم در خریدد کداتی سبب اغفال که از او به
نظر پیدا می شود. مشکلی که در استناد به نهاد نجش وجود کند و از ایع رهگذر دچار خسارت و غبع میمدِّ

گونه که گفته شد شیخ جدواهری، تحدری  نجدش و بطدلان اتفاق فقیهان در حک  آن است. ه اندارد، عدم
لهٔ نجشی را بدون دلیل انگاشت. روشع است که حتی اگدر نتدوانی  اج داعی بدر حرمدت نجدش گدرد معام

توان چنیع ع لی را م نوع اعلام کدرد آوری ، اما با قواعد ع ومی فقه معاملات و دلیل عقل و سیرهٔ عقلا می
لال نیدا چنانچده فدرد و از ایع رهگذر، در مصادیق استغلال نیا حک  به م نوعیت داد. براسا، نظریهٔ استغ

استفاده کند و او را در قراردادی ناعادتنه مغبدون سدازد، فدرد مدعیف حدق قوی از معف طرف مقابل سوء
 مطالبه و اعادهٔ حق خود را خواهد داشت.

                                                 
 .4/45، مختلف. 61
 .3/178، الدروس الشرعیة. شهید اول، 62
 .14/43 مستند الشیعة،. نراقی، 63
 .2/12، منهاج الصالحین. سیستانی، 64
 .14/466، منهاج الصالحین؛ روحانی، 1/662، مصباح الفقاهة. خوئی، 65
 .2/59لمکاسب، ا. انصاری، 66
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 . تلقی رکبان10

گداهی افدرادی کده بدرای خریدد بهمرا از تلقّی رُکبان آن است که کسی با قصد سوء سدوی استفاده از ناآ
جواهر صداحب 67ها بفروشدد.ری عازم هستند، به پیشواز آنان رود و کاتی خود را به قی ت بیشتر به آنشه

علیده اصدحار امامیده مکدروه تلقی رکبان بنابر مشدهور، بلکده مج ع»نویسد: در خصوص تلقی رُکبان می
ی که در ایع خصوص هایاسا،، نهیاند. برایعاست. رکبان کسانی هستند که برای خرید، عازم شهری شده

هدا از ح دل بدر سبب قصور سند آنشوند. علت ایع ح ل بر کراهت بهوارد شده است ح ل بر کراهت می
اسا،، حک  تلقدی رکبدان دارای برایع 68«حرمت است، خصوصاً که با فتوای مشهور نیا نا سازگار هستند.

بلد؛ سوم، اعتبدار مدادون چهدار  چند شرط است: اول، قصد فروش به رکبان؛ دوم، تحقق مس ای خروج از
سبب بیع یا شرا باشد نه عقود دیگر، مانند اجداره و فرسخ؛ چهارم، جهل رکبان به قی ت بلد؛ پنج ، تلقی به

داند، بلکه اع  از حال آنان و مدردم جواهر حک ت ایع حک  را تنها مراعات حال رکبان ن یصلح. صاحب
شدود و رکبدان و مدردم شدهر ه ده متضدرر ت سود فقط عاید بایع میگونه معاملاش ارد؛ زیرا در ایعبلد می

 69شوند.می
بیعی کده از طریدق تلقدی رکبدان »: اما در تطبیق موموع تلقی رکبان بر بیع استغلال باید گفت: تحلیع

لحاظ استغلال حالت معفی که در طرف معامله وجدود دارد؛ مانندد شود مقصود نیست، مگر بهجاری می
باور مدا حکد  خبرویت نسبت به بازار و امثال آن و از ه یع جنبه است کده بدهجهل و عدممعف ادراکی، 

تر از اندیشهٔ تدلیس است. البته عقد در چنیع صورتی باطدل یدا قابدل تلقی رکبان به اندیشهٔ استغلال نادیک
رعیة مقدرر   مجلدة اتحکدام الشد408شود، مگر غبع فاحشدی از آن ناشدی گدردد. مدادهٔ غابطال تلقی ن ی

آید که شخ  حامر غمحلی  بدا غدبع فاحشدی بخدرد یدا دارد: خیار غبع برای رکبان زمانی حاصل میمی
   70«بفروشد.

 نشینشهرنشین برای بادیه. بیع 11

ازج له منهیات واردشده در روایات، بیع حامدر بدرای بدادی اسدت. مسدتند آن روایداتی اسدت بددیع 

                                                 
الفقاه دهند که البتده در غیدرنجش، قدول شدافعیه نیدا هسدت غزحیلدی، سنت در تلقی رکبان و نجش و استرسال، به طرف مغبون حق فسخ می. حنابله از اهل67

  .5/204 الاسلامی و ادلته،
 .474تا22/470 جواهر الکلام، جواهر،. صاحب68
 .474تا22/470 جواهر الکلام،. صاحب جواهر، 69
 .153 نظریة العقد،. مظفر، 70
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مراد آن است که شخِ  شهری نباید وکیل روستایی در فروش مدالش  71،«ت یبیع حامرٌ لباد  »مض ون که: 
طور ادریدس حلدی از اینکده برخدی بدهابع 72اند.تعبیر کرده« ت یتوکل حامر لباد»رو، برخی به شود. ازایع

داندد. او کند و آن را نادرست میاند، اظهار شگفتی میمطلق فروش مال بادی را ازسوی شهری م نوع کرده
عنوان س سار یا وکیل، مال روستایی را به فروش رسداند و در باور است که مراد آن است که شهری به بر ایع

رغ  حرمدت، صدحیح او معتقد است چنیع بیعی علدی 73ایع کار ازروی تحک  و تغلیب و اکراه رفتار کند.
دلیل را بدهش ارد، وگرنه کراهدت شهید ثانی ح ل بر تحری  را درصورت صحت حدیث، نیکو می 74است.

 75داند.تسامح در ادلهٔ سنع اولیٰ می
توان در موموع استغلال بهره گرفت. روشع است که م نوعیت غالاامی از نهی چنیع بیعی می تحلیع:

هدای احت دالی اسدتفادهیا غیرالاامی  فروش مال روستایی توسدط شدهری، ملاکدی جدا جلدوگیری از سوء
سبب آگاهی از قی ت، ک یت و کیفیت کاتهدا، از غلبده و سدلطنت تواند داشته باشد؛ چراکه شهری بهن ی

 بیشتری نسبت به روستاییِ فاقد خبرویت برخوردار است.

 . بیع اضطرار12

بودن و محتاج و مجبوربودن بده کدار رفتده معنای ناچار و درماندهاست و به« ض ر ر»امطرار از ریشهٔ 
فرد بر اثر فشارهای ناشی از آن حالت، وادار به انجام از منظر اصطلاحی، امطرار حالتی است که  76است.

بر اومداع و شود. امطرار برخلاف اکراه، ناشی از تهدیدات خارجی نیست و بیشتر مبتنیرفتاری خاص می
امطرار م کدع  77رغ  میلش دست به انجام ع لی باند.شود شخ  علیاحوال درونی است که سبب می

شود. یکی از اقسام امدطرار جدایی اسدت کده فدردی دیگدری را وادار بده است در پی تهدید و اکراه حاصل 
سبب امدطرار رو نداشته باشد. ایع معامله بهپرداخت مبلغی کند و آن شخ  راهی جا فروش ملکش پیشِ 

فقیهدان معاملدهٔ  79داندد.هرچند نراقی ایع قس  از امطرار را داخل در اکراه مدی 78شخ  واقع شده است،

                                                 
 .17/444تفصیل وسائل الشیعة، . حر عاملی، 71
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 .2/236 ،السرائر ادریس،. ابع73
 .2/236 ،السرائر ادریس،. ابع 74
 .2/236 ،السرائر ادریس،. ابع 75
 .8/45، لسان العربمنظور، . ابع76
 .1/81، الفارق. جعفری لنگرودی، 77
 .2/42، ریاض المسائل. طباطبایی، 78
 .14/27، مستند الشیعة. نراقی، 79
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نویسدد: گذاری میان اکراه و امطرار در حددیث رفدع مدیدانند. امام خ ینی در تفاوتمضطر را صحیح می
کنندده اسدت، فعلدی از افعدال لحاظ مفهوم، تبایع است؛ زیرا اکراهی که صفت اکراهنسبت میان ایع دو به»

د گونده کده بدر مدوراوست ولی امطرار صفتی از صفات مضطر است و مفهوماً ربطی به ه  ندارندد، ه ان
حسب نیازهای او تحقق یابند؛ اع  از اینکه امطرار از اکراه مکرِه ناشی شده باشد یا بهواحد نیا انطباق ن ی

گردد، زیدرا یافته باشد... و امطراری که از حوایج شخ  ناشی شده باشد، موجب بطلان معاملات او ن ی
کده شدود، درحالیق و حدرج او مدیدلیل امطرار از آن انصراف دارد؛ چراکه منع معاملات او سدبب تضدیی

حدیث رفع برای توسعه و امتنان وارد شده است. بنابرایع، بطلان معاملات مضطر مطلقاً ارتباطی به امطرار 
 80«ندارد، مگر در بعضی موارد خاص.

گونه کده در تعریدف تریع مفهوم به استغلال دانست، زیرا ه انشاید بتوان بیع مضطر را نادیک تحلیع:
معفی که در طدرف مدعیف وجدود دارد، قدرارداد یدا شدروطی سبب نقطهل گفته شد، طرف قوی بهاستغلا

کند و او نیا مجبور به پذیرش است؛ خواه ایع شرایط خاص، درونی باشد یدا از ناعادتنه را بر او تح یل می
سدئلهٔ بیدع مضدطر از مفاهی ی که بر اندیشهٔ استغلال قابل تطبیدق اسدت، م»بیرون به او تح یل شده باشد. 

فروشدد، در است؛ چراکه مضطری که کاتی خویش را با قی تی بسیار پاییع نسبت به قی ت حقیقی آن مدی
چیدای کده در کدلام فقیهدان  81«زند که خود یکی از حاتت استغلال است.فشارِ نیاز دست به ایع کار می

می کده در بیدع اسدتغلال، بنیدادی استفاده از معاملات مضطر اسدت، مفهدواشاره به سوءمشهود است عدم
 است.

 . بیع استرسال13

گویدد آمدده معنای رهاکردن و بلندکردن مو و اعت ادکردن به دیگدری در آنچده مدیاسترسال در لغت به
و در اصطلاح فقهی، سوءاستفاده از اعت اد فرد و فریفتع او در معامله اسدت. در برخدی روایدات از  82است

ع ار از بعاسدحاق 83ادن کسی که در معامله به او اعت اد کرده، نهی شده اسدت.دمعنای فریباسترسال، به
دادن فردی که در معامله به تو اعت اد ؛ یعنی فریب«غبع ال سترسل سُحت»کند که: امام صادقغع  نقل می

                                                 
 .2/92، کتاب البیع. خ ینی، 80
 .153 نظریة العقد، . مظفر،81
 .5/383، مجمع البحرین. طریحی، 82
، برای مشتری حق خیار فسخ قائل هسدتند دانند و در بیع نجشسنت هر سه بیعِ تلقی رکبان و نجش و استرسال را در عیع حرمت، صحیح می. مالکیه از اهل83

  .3/67، الشرح الکبیرغدردیر، 
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و در حدیث دیگری چندیع  85در روایت دیگری به جای سحت، حرام آمده است 84کرده است، حرام است.
؛ یعنی کسی را که به تو اط ینان کدرده اسدت فریدب «ت تغبع ال سترسِل فان غبنه ت یحل»ده است: وارد ش

بعضی فقیهدان از نهدی واردشدده در ایدع روایدات، حرمدت را اسدتفاده  86نده، زیرا فریفتع او حلال نیست.
برخدی نیدا کراهدت را که درحالی 87اند،که عیع غبع و خدیعه باشد باطل دانستهاند و بیع را درصورتیکرده

  88اند.استنباط کرده
ها بیع استرسال را در ذیل مبحدث خیدار شود که آن: با دقت در کل ات فقیهان امامی روشع میتحلیع

گونه که در حقوق ای برای آن گشود ه انرسد بتوان بار ویژهاند، ولی به نظر میغبع در معامله مطرح کرده
نویسدد: بع مت ایا شده است. دکتر مح ود مظفر در ایع خصوص مدیعربی معاصر، موموع استرسال از غ

ها در اسا، خود توان بر نظریهٔ استغلال تطبیق کرد؛ زیرا ایع نوع از بیعه چنیع مسئلهٔ بیع استرسال را می»
خبرویت و درایت طرف مستغَل بنیان نهاده شده است. مقصود از بیع استرسال آن است که فردی که بر عدم

گاه اسدت براسدا، قی دت آگاه ی و خبرویتی نسبت به ومعیت بازار ندارد، کاتیش را به طرفی که کاملًا آ
گاه با دروغ، فروشنده گاه به قی ت است وادار به فروش کداتیش کندد. بازار عرمه کند و طرف آ ای را که ناآ

گاه مورد سوءاستفاده قرار  آید؛ زیرا طرفاینجا دروغ خریدار به عنوان تدلیس، نوعی استغلال به ش ار می ناآ
کند: خیدار غدبع   از مجلة اتحکام الشرعیه چنیع تصریح می409گرفته است و شرعاً خیار رد دارد. مادهٔ غ

آورد ثابدت اسدت؛ خدواه فروشدنده زنی سدر در ن دیداند و از چانهبرای شخ  مسترسلی که قی ت را ن ی
  89«باشد، خواه خریدار.

 گیرینتیجه

یک از کتب رایج فقهی شیعه و سنی مطرح نشده اسدت. معنای امروزیع آن در هیع، به«تغلالاس»واژهٔ 
 و امثال معانی لغوی آن است.« برداریبهره»، «کردنطلب غله»معنای اگر جایی ه  دیده شود، به

بدر ایع واژه در ادبیات حقوقی معاصر جهان عرر در معنای سلبی و منفی به کار گرفته شده اسدت و برا
 کشی و موقعیت غیرعادتنه در قرارداد است.استفاده، بهرهنهاد آن، سوء

                                                 
 .18/31، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 84
 .2/379، المهذب البارعفهد حلی، . ابع85
 .5/171، الکافی. کلینی، 86
 .14/396، مستند الشیعة. نراقی، 87
 .23/41، جواهر الکلامجواهر، . صاحب88
 .154تا153، نظریة العقد. مظفر، 89
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استغلال در معنای یادشده، ازج له سازوکارهای تعدیل در نظام قضایی کشورهایی چون مصر به ش ار 
 آید. می

یکدی از مثابدهٔ توان دریافت که استغلال بهق.م مصر می 129با دقت در قوانیع ایع کشورها، مانند مادهٔ 
 موانع نفوذ قرارداد نیا پذیرفته شده است غیعنی تنها در مرحلهٔ دادرسی کاربرد ندارد .

تفاوت وجود دارد؛ زیرا در مومدوع « الحوادث الطارئة»باید توجه کرد که میان نظریهٔ استغلال با نظریهٔ 
سدبب سوءاسدتفادهٔ توازن بهبایست ایع عددمبر آن میتوازن تعهدات کافی نیست و علاوهاستغلال، تنها عدم

 بصیرت مغبون نشأت گرفته باشد.غابع، از عدم
در ادبیات حقوقی مذکور، میان غبع و استغلال ت ایا وجدود دارد. غدبع جنبدهٔ مدادی اسدتغلال اسدت. 

گیدرد و تعادل عومیع اگر از منظر روانی و ناآگاهی مغبون ملاحظه شود، استغلال نام مدیدیگر بیان، عدمبه
نظر واقع شود، غبع نامیده می اگر  شود.از منظر خارجی و مادی مدِّ

معنای خدیعده ویژه فقه شیعه کاملًا شناخته شده است. غبع در لغت بدهنظریهٔ غبع در فقه اسلامی و به
معنای ت لیک مال به بیشتر از قی تش درصورت جهل طرف دیگر است. به است، ولی در اصطلاح فقهی به

شود. غدبع، موجدب تحقدق خیدار غدبع بدرای مغبدون بع و به طرف دیگر، مغبون گفته میکننده، غات لیک
شود. اما باید یادآور شد که نظریهٔ استغلال در حقوقی عربی معاصر دقیقاً منطبق بر نظریهٔ غدبع نیسدت. می

 تریع تفاوت آن، در آگاهی مغبون به غبنش در نظریهٔ استغلال است. مه 
ه مفاهی ی؛ چون قاعدهٔ عدالت و انصاف، م نوعیت اجحاف، بیدع نجدش، بیدع فقه اسلامی با توسل ب

تواند در مواجهه و قانونگذاری مناسب با پدیدهٔ استغلال در قراردادها ها میامطرار، بیع استرسال و امثال آن
 گامی سودمند و اساسی بردارد.

 منابع
 . ترج هٔ ناصر مکارم شیرازی.قرآن کریم
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